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ُک]پشتُلاکُرناُوُدُ  ُماهُ[ُاخ 
ُنباستاُیُنویُنامهنمایشُیکُ

ُ ُناشناسُیُانویسندهُاثر 
ُ ُپویاُغلامیُُگردانش 

ُ

☯ 

  جنبشِ  ؛ وکای تسوک  و ی اثر کوگ ،۱۹۳۰-۱۹۱۰ حدود  ؛ ژاپنی [Nohیک نمایشِ نو ]در   «پشت در کاخ ماهدرنا و لاکزیگرانِ »از با  یاسه لتهنقاشیِ  تصویر: 
 .  جشن سال نو در خرامِ  ،پشتو در دیگرسو لاک ،در سویی [پوش زن ی با سیماچهدُرنا ] غفور در میانه، ؛ شامل فمتر یسانت  ۱۵در  ۱۰ ؛ هانگاـنی ش ینقاش
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ُکشتُ]پلاکُرناُوُدُ  ُُ|ُماه[ُاخ  ُناشناسُُینویسندهُاثر 
 

ُکندُراُاعلامُمیُُفغفورورودُُکاخُکارگزارُ ُـ۱

شاهی را     بارگاهِ شود و وزیران و اشرافِ پدیدار می  تاس (بزرگ  یِ ی تانگ یا یو زُنگ از سلسله خوان   فغفور )   فور فغکه در خدمت    (کیوگنـآی کاخ )  ارگزارِ ک
 خواهد کرد. دیدن  (کاخِ ماه ن )دِ ـیو از کاخ گِکی چینیدر آغاز جشن سالِ نوی  یند چراکه ایشانآخاقان  ار  دهد که به دیداندرز می 

ُوزیرانُفغفورُُـ۲ُ ُشودظاهرُمیُُشبهُهمراه 

    .نشیندمی [ بر تخت ]( 1انیتاویا)  ششود و در کاخمی  اندر به کاخ  فور فغ ؛ (سورهتـواکی واکی و )وزیران  در پی او شود، و می ظاهر (شیته) فغفور 

 فغفور 

   .دانی و بینی چنانک ، اندچهار فصل تین جشنِ نخس های سال نو آیین ؛ نوی چینی سالِ  فرارسیدنِ خوشا 

 وزیر مِهتر 

 . ی جوانیِ جاوداندر دروازه ،فروزان خورشیدماه و  به  نگرد می که همو  ، خواهد ساختما را مفتخر  ـ «2آسمان پسرِ » همان ـ  فغفور حضور شریفِ 

 فغفور 

 ... ساناین  هم کنارِ ته سپیو   ،نه به پاشنهپاش ،وزیراناشراف و ، انکارگزاربسا  نداه گرد آمد

 وزیر مهتر 

 . آدمیان  ون تنمیلی  ۱۰۰از  گذرد درمیراستی ه ب  آیده گرد می ی کشمار جمعیت 

 فغفور 

   .ان مردم فغفور را  نای ستایندمی ، انعوام  ومانِ خان در 

 وزیر مهتر 

 شان... های بانگپس ، فغفور در ستایش  فراز برَندرا شان صدای نوا هم گی جملچون 

 غفور ف

 . پرتوان هنیرومندان پیچدمی ، حتا در آسمانافکند طنین می... 

 برخوانان ی دسته

 
1 ōyatai 
2 son of Heaven;  بَغپو ر، پسر خدا یا پسر آسمان، لقبِ خاقانها نزد چینیان 
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. درها از لاجورد، زرنشان  کاخ پوشیده از صدهاهزار گلدوزی  کفِ   سرشار از زر و سیم و گوهران.   کاخشنِ باغِ   ،انگوهرو سیم و    پوشیده از زرکاخ    شنِ باغِ 
یاییِ درخشانماهیها از گوش کتیر  1لای ی کوه پِنگ . منظر کاخ به اندازه آبگیر  یکناره بر    در کاخ  پشتلاکرنا و  . یکی دُ سانعقیق  همهها  ، پل های در

رزشمند  ا  یبس  !، هانفغفور   ی2جذبه   شمند استرزا  یبس  که  راستیبه   .گزینانخلوت جاوید ایزدان و    منزلگاه  دانند  ا رناک  یهمان کوهسار   ؛ و دلپذیرچشمگیر  
   !، هانی فغفور جذبه  است

رناُوُُـ۳ُ ُد  ُپشتُلاکرقص 

و    مجلس رقصن  از پی آاجرا شود، و    که در گذشته روی دادهچنان   پشتلاک رقص درنا و  کند که  ترغیب می رود و ایشان را  وزیرِ مِهترِ فغفور پیش می
 گردد.برقرار موسیقی در کاخ ماه 

 وزیر مهتر 

  پشت لاک به رقص درنا و    دهیدگر    باشدانگیز  شگفتهر ساله،  از پی رسم    .ن تابه خدمت دهم  که اجازه فرمایید پیشنهادی  گران  باشد    ی خرفی  مایه مرا  
    . یزبانم شوید ( ماهکاخ دِن )ـکیو خ گِک در کا را رقص و موسیقی آنگاه   و فرمان،

 برخوانان 

 .و درنا هزار سالبزید  ده هزار سال  پشت لاکاند که گفته

 3[مایـنوـنیونِتِ  ،مایـنوـچو]

تسوروِکامهِ/ِِدر  پشت لاکدُرنا و کنند. اش میژاپنی همراهی  خُرد و کلان و نیِ های دستیِ بل ، و طملایم یبا ریتماست آرام  خرام نوعیآهسته این رقص 
 قصند. ربا هم می 4دنـکیوکِگ

ُُکهُفغفورُـ۴ُ ُآیدُمیُشوقُبرانگیختهُخودُبهُرقصُدردرُویُُپشتلاکدرناُوُُرقص 

  فور پیشکش کند. غ ه را به فهزار سالعمر  ا  تشود  اندر می   دُرنا که به باغ  ازیز  نو    کندبیان می ای خجسته را   آیندهفالِ نیکِ که    پشتلاکبسا خوشنود از    فغفور 
 کند. ا میاجری سر  رمزآلود و لبانه رقصی داوط فغفور پس 

 برخوانان 

.  و رفاه  مند از هزاران سال رونقبهره،  خجسته  از چیزهای  وجود دارند  هانمونهبسا  مند از رونق دیرپا.  بهره  ،خجستهاز چیزهای    دنوجود دار  هانمونه بسا  
 سرسبزِ   ت کاجِ پیشِ روی درخ   رقصش را   پشتلاک وقتی    .ی است مثالنیکو    ( ای درخت کاجگونه )  5کُماتسو ـآری، هیمه  ؟ برای آنی از  ی خوبنمونه چیست  
 آفرین،ی سرگرم  ایشیوهبه   ،مقاموالا  فغفورِ اینک  پس  شود تا فغفور را زندگانی هزار ساله پیشکش کند.  می ر به جنگل  سَ رخ کند، دُرنایی سُ اجرا می شاداب  

 کند. اجرا می ی رقصی رمزآلود و سر  

 
1 Penglai 
2 Grace;  یبایی، لطافت، وقار؛ حُسن، پسندیدگی، فیض الاهی  ز
3 Chū-no-mai, tennyo-no-mai 
4 Tsuru Kame / Gekkyu -den 
5 Hime-komatsu  
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 [1گاکوِ]

 شود.ریتمش تندتر می  نرمک نرم کند و می   الگوبرداریاز موسیقی بارگاهی  آهنگی که با است  همراه و د شو آغاز می آرام  یحرکت رقصی شکوهمند که با 

ُگرددُبازمیُُ«گانیُجاودانتالارُزند»فغفورُبهُُـ۵ُ

در  ،  پشتلاکهای درنا و  دن از رقص برلذت   بافغفور    .رقصندمی در کاخ ماه  وناگون  گ  هایشیوهبه  اشراف  در بارگاه شاهانه  یابد.  ادامه می   کماکان  جشن
   گردد. بازمی   (« داننیِ جاوتالارِ زندگا»)  2دِنـ، و به تالارِ چوسِی کندس شادی می ح  و رفاه مردمانش  کشور   سرشاری و تداومِ رونقِ از    ؛ اودکنمیت  ک شرجشن  

 انان برخو 

یبا  هایگل   غلافِ ماه چون    خِ سماوی در کا  های سپیدِ مردمانِ نماه، آستی روی  بر    ،وی در کاخِ ماهسمادِ مردمانِ  های سپی آستین   . شونددگرگون می  ی بهاریز
 افشانِ تینردای آس.  ناآن  خورندوتاب  پیچ  های لطیفدانهچون برف در زمستان،  ان.  باراننم  نمدر    خیسیدهرنگِ  های خون چون برگ   ن اآن  شوند  گوندگر،  انپاییز

یِماه بر روی زمین موسیقیِ    . وقتی اشرافِ کاخِ ارغوان  ملایمِ   به رنگِ  از    خوانددعا می  ی و  ؛ مسرور   شود   فغفور   نوازندمی با هم  را  (  ای از ماهنغمه )  شوییگ 
  . و رفاه  رونق   و هزاران نسل از سرشاری    دندمند گربهره   جملگیتا    ،اش هستبرای هرآنچه در سرزمینها،  بزهها، درختان، و سوهساران، رودخانه برای ک

گردد،  بازمی  « جاوید  زندگانیِ تالار  »به    جایگاه بلند   فورِ فغچه خجسته است که    . رانبَ هوا کژ  کاخ و   کارگزارانِ   شرفتش را پی   روندِ   بخشند می فزونی    ساناین 
 . مانا زیستِ  او به تالارِ  گردد بازمی . وی  جایگاهِ   پاییِ نامش یعنی دیر کهتالاری 

☯ 

هُ نُ)ـکیوگ کُ/تسورهُکام  ُماهُپشتلاکدرناُوُُد  ُ(/ُکاخ 

کاخ »فغفور به  شود و ورود  است ظاهر میت فغفور  ن کاخ که در خدم کارگزارا یکی از  شد.  سال نو در کاخ فغفور برگزار می: در چین باستان، جشن  چکیده
رسد تا  می ی جوانیِ جاودان  غفور بلندمرتبه بیایند. وقتی فغفور به دروازهشوند که به دیدن فترغیب میاشراف بارگاه شاهی همگی    کند.را اعلام می  «ماه

ببیند، همه  را  نو  نو  ا جشن بنیز  ردمانش  ی مخورشیدِ فروزانِ سال  بلند که آکنندصدای خود را بلند می گرفتنِ سال  ها به آسمان وای این مردمان  ؛ چنان 
یبایی، وزیرِ  سرخوشیاز  ستمملو که جو نمایشی، نماید. در این  ر است و شکوهمند می شار از زر و سیم و گوهکاخ یا کوشکِ شاهی سررسد. باغِ  می و ز

  چنان ، درست همانطور که در گذشته  شت برگزار شود پُ رنا و لاکدُ   رقصِ موسیقی و    کند که ق می شویو فغفور بلندمرتبه را تآید  مِهترِ بارگاه شاهی به پیش می
فور بلندجایگاه را به جشن بنشینند،  فغ رقصند تا طول عمرِ  می پشت  وقتی درنا و لاک  . بود   رقراربماه    در کاخِ   مجلس موسیقی  ارهو هم  آن پساز    شد ومی

 یگ شاهاورناز  فغفور  بخشیدند،    ه اشراف نیز رقصیدند و به مجلس جان نک پس از آ  کند.آغاز می   یدنکه خود رقص  آیدمی  و وجد  به سرور چنان    فغفور 
 شود. وان ر «زندگانیِ جاویدتالارِ »تا سوی خیزد میبر

ُهاُهتنک

 نو، ی به آرایشِ هر مکتبِ بسته  شود.ی تمرینی برای اجراگرانِ نوآموزِ نمایشِ نو انتخاب میعنوان نخستین قطعهی بسیار کوتاهِ نو اغلب بهنامه ایش نماین  
اجرای  شوند که سبب می اند، و ها ساده لیک گوناگونهای نغمه گفتگوهای سست و پرتوان را دربردارد. سنخ ها و از نغمات یا چامه  کافی  یاین قطعه میزان

  « کو گااست و »این نمایش فغفور  (نقش اصلیهرچند، شیته ) یافتنی بلکه جالب باشد.ی نمایشی برای نوآموزانِ نمایشِ نو نه تنها دست این قطعه ظرایف 
وض  بل در ع  اهمیت نیستکم   ینمایشمتن  رو این  گنجانده شده، از این در این نمایش    (شود اجرا می  چینیدارای بادبزن    بازیگرانِ توسط  اغلب  رقصی که )

درنا و های  نقش بر خواهد بود.  ی نکات این اثر برای اجراگران زمان آموختن همهدر نتیجه،  موختنِ ظرایفش دشوار است.  منزلت و مقام بلندی دارد و آ

 
1 Gaku 
2 Cho sei-den Hall  
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ی است. تضاد بین ی نمایشودکان یکی از نکات اصلی این قطعه کبرانگیز  ایشاجرای ست   شود.ک اجرا می بازیگران کود یا    1کاتاِک ِپشت اغلب توسط  لاک
سازد. از آنجاکه  تر میحورکننده م را حتا مساین درا   کانکود توسط  پشت  های درنا و لاکرقص و اجرای    فغفور بازیگر نقش  توسط    «گاکو »شکوهمند  اجرای  

نمایش  از تماشای    آسانی  بهمردم  شان آسان است، بسیاری از  گرفتندهد که پیی را ارائه می وازجشن و آمضامین این نمایش حتا برای نوآموزان آشناست، و  
   « لذت خواهند برد.پشتدرنا و لاک»

☯ 

 ( شود.خوانده می  «تسورو کامهیر مکاتب ». در سانام دارد  «دِنـکو ک گ»  2در مکتب کیتانج مکتب ): هر پمکاتب
 مونو ـی نمایش نو، کارا گانهنج پی هاخستین گروه از سنخ دسته: ن

 : ناشناسنویسندهُ

 : ناشناس موضوع

 (گاهشماری قمری ژانویه در : بهار )فصلُ

 ماه  وم به کاخِ موس : کاخِ فغفور در چینهاُنهصح

 (گوش. ار هکی به چهار ستون در چمت با طاقی    (فاخر یپوشیده در جامه  چوبین یا قابی چارچوب دای )ـجو ایچی اویاتای ) مونو:تسوکوری

ُها:ُشخصیتُ
 ( ن یوی بزرگ یا تانگزُنگ از دودما )فغفور خوان  فغفور  ؛ شیته

 ( کنداین نقش را بازی میوقتی بزرگسال  (همراهِ شیتهیا تسوره )) کاتا کُ 
 ( کندوقتی بزرگسال این نقش را بازی می (همراه شیتهیا تسوره )کُکاتا )

 شاهی بارگاهِ  یر مِهترِ وز  ؛ واکی
 (دو تن تقریبنزیرانِ بارگاه شاهی )تسوره؛ وـواکی
 یک کارگزارِ کاخآیی: 

ُ ُُ[هاُهاُیاُنقابسیماچه]ُهاُپوشُخر 
 3اُمُته ـو ؛ ک(درناتسوره )
 4اُتوکو ـتان ؛ کان (پشتلاکتشوره )
ُآراییجامه
 ؛شیته

نوی  گیکاری از کیمونوی  ی  مدلنو )گیکاریـ، آواسه (سربندِ رنگیماکی )هاچیـ، ایرو(نهندفغفوران چینی بر سر مینوعی تاج که ایزدان یا  ی )مور ن کاـتو 
اُبی  ـشی، کُ (شندپو ی چون دیوها، ایزدان، و جنگجویان میهای نیرومندصیتنوعی هاکاما که شخگیره )کا، هان کیتسوکه / آتسوی ،  (دارآستردار و  چین

 . (بزن چینیباد اوچیوا )ـ، و تو (کمربند )
 ؛ (درناکُکاتا یا تسوره )

ائوری که به سبک تسوبوری  یری کار ئ ، ایرو(رود میفراتر  ها  از شانه   گیسی که اندکیگیس سیاه با  کلاهتاره )ـ، کورو(نهدتاجی که درنا بر سر میدای )ـتسورو
) پوش شود  است  یده  کیمونویی  به   آستینمنظور  سرخ کوتاه  نقوش  با  بیرونی  ردای  شخصیتعنوان  که  می رنگ  تن  به  زن  ، (وکِنچ)   ( کنندهای 

 بی، و بادبزن. اُ ـشی ، کُ (سفید) هاکو، هاکاما به سبکِ اوکوچیکیتسوکه/سوری

 
1 Kokata 
2 Kita  
3 Ko-omote 
4 Kantan-otoko 
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 ؛ (پشتلاک تا یا تسوره )کاکُ 
کوتاه با نقوش سرخ، نوعی کیمونوی آستینتا که به سبکِ تسوبوری پوشیده شود )سوییآت  یریئ تاره، ایروـ، کورو(دپشت بر سر نهتاجی که لاک)  دایـامه ک

مرد  عمدتا شخصیت که   و چین)   (پوشند های  آستر  کاریم  کیمونوی )  (وشکنبی  آتسویی(گینو دلِ   / کیتسوکه   ،( اوکوچی  به سبکِ  هاکاما  ،  (سفیدتا، 
 بی، و بادبزن. اُ ـکُشی
 ؛واکی

 بی، و بادبزن. اُ ـشی، کُ (سفیدتا، هاکاما به سبکِ اوکوچی )گینو، کیتسوکه / آتسوی کاری ـ، آواسه(آرایش موی مدلِ اِبُشی اِبُشی )ـرا هُ 
 ؛تسورهـکیوا 
 کیوا  ماننده

 ؛ آیی
های صیت هاپی بدون آستین، که جنگجویان یا شخمدلِ دار به کیمونوی آستردار و چینباتسوگی )تا، سُ ، آتسویی(یا روسری  نوعی سربندزوکین )ـجینکان 
یا  ]  کنندو تنگ یا جمع می   نددهدی تو میبننو با  که انتهای لباس را در زا هاکاما،  نوعی از پوشیدنِ شلوارهای  کاما )باـری، و کوکو (کنندنی به تن می چی 

 ( [زنندساسون می 
 نه یک صح  : هاُارُصحنهشم

 دقیقه  ۵۰: حدود نمایشُمدت
 

☯ 
 

Source: https://www.the-noh.com/en/plays/data/program_047.html 

 
ت  صور که به  ـ لاحات فنیِ دو برگ واپسیناصط جستجو در  برای ام.گرفته بالااز همین منبع  را  ـ متروپلیتنگاه فوظ در یاد محجز نقاشیِ به  تصاویر زیر ـ

 است. بارگذاری شده  راُفلدسایت وب  «تاریخزمین»که در بخش  «زئامی مُتُکیو » جستارِ گرید به نیز بن بنگرید. گفته پیشمنبع به نیز  ـ اند پانویس نیامده 
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، کاخ،  شتپکلا   ،درناعنوانِ »قاشی طوماریِ ژاپنی، با  ویر: نتص
- ۱۷ی  اثر کانو چیکانوبو، سده  ؛هنگام برآمدن خورشید«و بامبو  

دورهپژا؛  میلادی  ۱۸ و نِ  اِدو؛ مرکب  ابریشم  ی  بر    ود حد   ؛رنگ 
مترو مترسانتی  ۶۴در    ۱۸۸ هنری  یادگاه  آمریکا؛   ی درنا  .پلیتن، 
سرختاج  سرخ کهیا  تمام   سر  نمی عمرش  همدمِ  ترک  کند را 

در درنا    ؛کند ی نیک را نمادپردازی میهشادمان  وندیو پ  یوندگ ی رزید
خورش  یزمینهپس پر    یزندگ   یسرچشمه   یمنزلهبه  د یبرآمدن 
 یشکوفه در برخی موارد  و  ]بامبو    و   کاج  بکشد، و در پایین قا می
ن  [هلو  ز  یکبختینشان  و    ستی و  سطح نییپادر  خجسته،    ترین 

عمر  ،پشتلاک طول  مینماد  دیده  نخستین    زمان  شوند.، 
ار روزگرا به    [Noh]  نمایش نو   گذاریِ و قاعده  تدوین  بندی و دسته

مُ کان زئامی  و  این  تُکیو  آمی  خلاقیت  پسر  پدر  و   ۱۴-۱۳)و 
مین  (لادیمی جملهند دهسبت  از  که   ،  اثر  حیث    همین  از 

مقام  «  فغفور   یشکاریِ خو »شناختی،  یزدان هستی   مفصل،در 
یا میان    میانجی  آسمان  ی زمین  هستندگانلولای  ایزدان  از    یو 

و   مضامین   مضمونادر آن شاید    ییپایانسبت میان تناهی و    است 
 از شورانگیزیِ فغفور  درآمدن  به رقص؛  باشدما    ماهِ مردادادرخور  

 حیوانمرز    شدنِ دهو درنوردی  رویدرهم و  نی،  زمی  هستندگانِ   خرامِ 
انسان ایزد  و  نو آمدن  )  گاهشمارانهتحول  ی  وهلهدر  ان  و  ،  (سال 

مسئله عروسک یادآور  و  عروسک  نسبت  نزد  زاشدن  گردان 
ترکیب هایی از  نمونه  .د ش  ها بعد مطرحکه سده  هستنیز  کلایست  

مانندهایش    «ماهکاخ  » در  و  بگیرید: در  نیز  فارسی    شعررا    نظر 
آسمان  ری م»رودکی:   بخارا  و  است  آ  یسو   ماه  /   ماه    دی آسمان 

نهان »  ؛(هجری  ۵)  نامهگرشاسپدر    اسدی توسی  ؛(ه.  ۴)  «یهم
سو  را  جم  ماه  یبرد  ؛  «گاه  اراستیب  نی زر    یمشکو   به/    کاخ 

خورش»  :ناصرخسرو  خانه  که  ماه  ریش  د یچرا  خانه  برج    ز  /و 
حصار؟ استوار  کردند  »(ه.  ۵)«  سرطان  قطران:  خانه  ؛  در  ماه 

 ۵)  «ماه  در خانه   یبود ماه  دیخورش  باز  /بود  دو  ای  ی شب  د یخورش
»(ه.  ۶)  خاقانی  ؛(ه. پروار   کیکشان  دامن  همَ   کاخِ در  :  به  مه 

»نظامی  ؛«آمده بر  :  افکندنت  با  /ماه  یقلعه کمند  چون    د یچه 
ه  حلقهٔ در تو ب  یا»  :سیف فرغانی  .(هجری  ۶)  «بر فلک راه  یابین

؛ (ه.  ۷/۸)  «هر کشور آفتابه  رخ تو ب  بینا  یو   /ر خانه ماه نو ه
لمان  س  ؛(ه.  ۸)  «به منزل قمر افتد   ای نظاره کن که ثر»خجندی:  
فلک،    ماهِ   یخانه /    ماه، که از آه دلم  یرحم کن بر دلم اساوجی: » 

 این تصویر در متن اصلی نیامده است.   .(ه.  ۸)  «گرددیو زبر م  ری ز
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فغفور    : بالا   ؛ هایی از اجراهای این نمایشصحنه 
نو به کاخ    دن ید   یباستان برا   نی چ جشن سال 

 ، یوشیرزید   ینمادهاپایین:    .شود یماه وارد م
لاک و  برکه درنا  کنار  در  کاخ    یپشت 

   .رقصندیم
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و رقص    زد ی خی ، خود برمپشتدرنا/لاک   شاه خشنود از رقص   الا: ب
م  ی سر   شکوهمند  پایین:   .کندیاجرا  فغفور   ؛ فغفور   رقص 
با  هاآستین  ؛ کندیم  یافشاننی آست  به  را  تاب  وچ ی پعقب    چابکی 

 . کندی دعا م شکشور مردمان  رفاه  یبرا با این خرام  و  دهدیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۴۱۴۰امرداد   


